
6
زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

پزشک نیا، آموزگار بی شاگرد

 
«هنرمندانی که مســتقیما از هنرشــان به عنوان  �

گفته هــا و توصیه هــای اجتماعی بهــره می گیرند، 
بی تردید آموزگاران اند». اینــان با پژوهندگی خود در 
میــان فرهنگ زادبوم خــود و درک ارزش ها و میراث 
تصویری جامعه خود راهی به مدرنیست می یابند و 
این به یقین بهترین راه برای رســیدن به هنر مدرن و 
ارائه درست آن اســت. مدرنیته و به عبارت دیگر نو  
از آنجایی مرز خود با کهنه و پیشــامدرن را برجسته 
و متمایــز می کنــد کــه رو بــه جامعه و مســائل و 
رویکردهای فکری و فرهنگی آن می آورد. هوشــنگ 
پزشــک نیا متولد پنجم مــرداد ۱۲۹۶ با چنین رویکرد 
و البتــه آموختــه ای از ترکیه به ایــران می آید و بعد 
از درک نســبتا درســتی از هنر جهان جدید، دســت 
به خلق آثــاری می زند کــه تم اساســی آنها مردم 
جامعه و رویکردهای اجتماعی اســت. همین توجه 
و تأکید اوســت کــه او را امروز به آمــوزگاری در هنر 
مدرن ایران تبدیل کرده اســت؛ آموزگاری که مسائل 
امروز جامعه اش اولویت و ســوژه اصلی کارهایش و 
چهره های اجتماع جنوبی جامعه اش تکیه گاه و دال 
مرکزی آثارش بود؛ درســت جایی که هنر پیشامدرن 
کمتر بدان می پرداخت. هوشــنگ پزشک نیا به خوبی 
در اولین نمایشگاه ها و ارائه آثارش در ایران توانست 
راهبر و روشــنا بخش مســیر ناهموار هنــر مدرن در 
ایران باشــد و او را به اعتراف بسیاری از هم عصرانش 
پیشــگام هنر مدرن در ایران کنــد و البته باید بگویم 
درک ناشــده ترین پیشــگام هنــر مــدرن در میان هم 
عصرانش. شاید بهتر باشــد در ایران این درک ناشدن 
و حتی پس زدن از ســوی جریان متداول زمانه را نیز 
باید به مؤلفه های شــناختی هنر مــدرن اضافه کرد. 
اثر «خارک» هوشــنگ پزشک نیا که در آن به کارگران 
صنعت نفت در جزیره خارک پرداخته شــده اســت، 
به نوعی برآمــده از این رویکرد و درک او از هنر مدرن 
است. شاید به قول نجف دریابندری کسی را مستقیم 
نتوانیم شاگرد یا تأثیرگرفته از پزشک نیا در آن زمان یا 
بعد از آن معرفی کنیم، ولی پزشک  نیا معنای مدرن را 
به خوبی به جامعه هنری ایران آورد و معنای درست 
اما کمتر تکرارشده مدرن همین آثار اندک به جامانده 
از پزشــک نیا اســت. هنری که به قول شاملو نباید و 
نمی تواند نسبت به زمانه و اجتماعش بی تفاوت باشد 
و نمی خواهد به بازنمایی دقیق محیط بپردازد و تنها 
زیبایی را نشان دهد، حال آنکه نشان دادن دهشتناک 

محیط و حتی زشتی هم می تواند کار هنرمندانه یک 
هنرمند مدرن باشد. باید اذعان کرد که خطوط ساده 
در کارهای پزشک نیا در کلیت یک قاب، تشکیل دهنده 
چهره های کش آمده و رنج کشیده ای است که نماینده 
عموم جامعه هم عصر هنرمند هستند. جامعه ای که 
کار برایش درســت یا غلط مفهوم جدی دارد و بدون 
آن چهر ه اش نمی تواند تصویر شــود. حتی مردان در 
مقابل زنان در کارهای پزشک نیا همان طور که هادی 
هزاوه ای در جایی نوشــته بــود مــردان کار، مردان 
ســاختن و فعالیــت و جنگیدن هســتند. آنجایی که 
خطوط کم ادعا و ساده، درعین حال خشن و منقطع، با 
زاویه های تند برساختی از چهره ای را نمایان می کنند 
که تو در جامعه به وفور هنوز هم بعد از ۴۸ سال بعد 
از درگذشــت هنرمند قابل شناســایی و صحه گذاری 
است. پزشــک نیا از منظری که گفته شد و نمودهای 
عینی و کاری و فنی که در آثــارش بروز داد، با اینکه 
آموزگار بود در نشــان دادن شــکل درست هنر مدرن 
اما هرگز تکرار نشــد و هرگز کسی به نزدیکی رویکرد 
و شــیوه های اجرای او هم نشــد و به نوعی در میان 
هنرمندان هم دوره و بعــد از او، تا به امروز طرفدار و 
پیروی نیافت و این را نباید به پای ضعف او که باید به 
پای انحراف بنیادین هنر مدرن ایران گذاشت و سهم 
گم شدن هنر اجتماعی را در هنر مدرن در ایران جدی و 
انکارناپذیر دانست. هنر مدرن که آمده بود حرف های 
تازه اش را با توجه به موضوعــات روز جامعه و بوم 
بزند و از فرم و انتزاع و عبور از بازنمایی صرف، آنچه 
را در پس و پشــت واقعیت است، به تصویر درآورد، 
رفته رفتــه از بــوم و از دغدغه هــای جامعه اش دور 
شد و عناصر انحصاربخش و ویژگی های درک پذیری 
خود را نیز از دست داد. برای همین است که در چند 
دهه اخیر کمتر شــاهد رویکردهــای اجتماعی محور 
هستیم و زبان بصری که جامعه می تواند حرفش را 
و دغدغه اش را در آن بجوید، کمتر یافت می شــود و 
درک دوسویه هنرمند از جامعه و جامعه از هنرمند به 
حداقل خود رسیده است. هوشنگ پزشک نیا با همان 
کارنامه باریکش، همچون چهره های که از مردان این 
سرزمین کشید، همچنان شاقول بی نظیر و سنگ محک 
تکرارناشــدنی اســت برای هر کســی که می خواهد 
در ایــران به مفهــوم هنر مدرن و بعــد از آن به هنر 
پست مدرن نزدیک شود. چه هنرمندی که دنبال زبان 
تازه است و چه مخاطب و علاقه مند و مشاهده گری 
که دنبال دیدن اثری هنری است که باری را از او سبک 

و حرفی را از درون او نمایندگی می کند.

سرنوشت نامعلوم اکران آنلاین
گــروه هنر: از زمان همه گیــری ویروس کرونا،  �

ناگزیر بســیاری به دنبال تغییر نــگاه و رویکرد به 
فعالیت های مرسوم بودند و این تغییر رویکرد در 
عرصه سینما به شیوه های دیگری نمود پیدا کرد. 
تعطیل شدن فســتیوال های مهم دنیا و تعطیلی 
فیلم برداری پروژه های در حال ســاخت که دیگر 
مرزی نمی شناســد و تمامی ســینماگران دنیا را 
خانه نشــین کرد، از جمله همین رویدادهاســت. 
ایران هم از این قائده مســتثنا نیست. در ماه های 
گذشته بسیاری از پروژه های سینمایی و تلویزیونی 
در جریان همه گیری ویروس کرونا و خطرات ناشی 
از آن در جمع های پرتعــدادی چون صحنه های 
فیلم برداری، یکی پس از دیگری تعطیل شدند و 
در این میان برخی از پروژه هایی که در میانه های 
فیلم برداری مجبور به تعطیلی پروژه شــدند، در 
فاصله های زمانی کار را به اتمام رســاندند. بعد 
از چند ماه تعطیلی، در ســالن های سینما هم که 
بالاخره چهارم تیر بازگشایی شده بودند، درنهایت 
بعد از گذشــت چند روز و نگاه به آمار فروشــی 
که نشــان دهنده بی رغبتی مخاطب به فیلم های 
اکران شــده بــود، صاحبــان فیلم هــا از صرافت 
ادامه اکران فیلم هایشــان افتادنــد. این روزها اما 
خبرهــای خوبی از اندک پروژه هایــی که بی اعتنا 
به اخطارهــای بهداشــتی کار می کنند، به گوش 
نمی رســد. حالا ابتلای برخــی از چهره هایی که 
برخی خودشــان پیش قدم اعلام اخبار ابتلایشان 
به بیماری کرونا می شوند، بسیاری را بیش از پیش 
از این بیماری ترســانده و بــه همان میزان اخطار 
مهم تری برای ســینماگرانی است که این شرایط 
را جدی نمی گیرند. اما در ایــن میان پروژه اکران 
آنلاین فیلم های ســینمایی، پروژه ای که از همان 
روزهای ابتدایی شــیوع ویــروس کرونا در ایران و 
تعطیلی سالن های ســینما، جدی تر پیگیری شد، 
مدتی است که مثل گذشته پیگیری نمی شود. این 
در حالی است که اکران آنلاین فیلم های سینمایی 
که فیلم «خــروج» آغازگر این طــرح بود، توجه 
بسیاری را به خود جلب کرد و در ادامه اکران های 
سینماماشــین برای مردمی که روزها خانه نشین 
شــده بودند، هم زمــان محل تفریح و ســرگرمی 
خوبی بــود. اکران های آنلاین با وجــود معایبی 
که از آن صحبت شــد و بیش از هــر چیز دانلود 
غیرقانونــی فیلم ها در کمتر از یک ســاعت، زیان 
بســیاری را متوجه تهیه کنندگان و سرمایه گذاران 
این فیلم ها کرد، به نظر می رسد در شرایط کنونی 
دنیا و زمان نامشــخص پایداری این بیماری تنها 
راه ســرگرمی مخاطبان و عرضه فیلم هایی است 
که مدت هاســت در صف اکــران مانده اند. اما از 
تازه ترین فیلم هایی که در چند روز گذشــته راهی 
اکران آنلاین شــده اند، می توان به فیلم های چون 
«پسرکشــی»، «نرگس مســت» و «جایــی برای 
فرشــته ها نیســت» اشــاره کرد. اکــران اینترنتی 
مســتند ســینمایی «جایی برای فرشته ها نیست» 
ساخته سام کلانتری از ساعت ۲۰ چهارشنبه اول 
مرداد ۹۹ در سامانه نمایش درخواستی فیلیمو و 
نمآوا آغاز شد. این فیلم، مستندی درباره تیم ملی 
دختران «اسکیت هاکی» ایران و مشکلات پیچیده 
آنان در راه مسابقات آسیایی کره جنوبی است که 
ورزش، بهانه ای برای واردشــدن بــه زندگی این 
دختران شده است. «جایی برای فرشته ها نیست» 
پُرجایزه ترین مستند سینمایی سال ۱۳۹۸ است که 
سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و چهار جایزه 
از جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» از جمله 
جایزه ویژه تماشاگران این جشنواره را کسب کرده 

است.
محمد شــکیبانیا، یکی از تهیه کنندگان این اثر 
هم زمان با عرضه این فیلم اعلام کرد: «با توجه به 
اوج گیری مجدد کرونا فکر می کنم تصمیم خوبی 
بود که خانواده ها بدون نگرانی و با هزینه بســیار 
کمتری در کنار هــم از دیدن این فیلم لذت ببرند. 
یکــی از بزرگ ترین دســتاوردهای این فیلم جذب 
اسپانسر در شرایط کنونی اکران است؛ این حرکت، 
اتفاق بسیار خوشــحال کننده ای برای کل سینمای 
مستند ایران محسوب می شود و نشان می دهد اگر 
سینمای مستند ما مانند سینمای داستانی جذاب 
و دغدغه مند ساخته شــود، می تواند حامی مالی 

هم داشته باشد».
امــا در کنار این فیلم مســتند دیگــری نیز این 
روزهــا راهی اکران آنلاین شــده اســت. مســتند 
«صحنه هایــی از یک جدایی» به کارگردانی وحید 
صداقت بــا توجه بــه اوج گیری ویــروس کرونا، 
اکران آنلاین خود را از روز چهارشــنبه اول مرداد 
در وب ســایت «هاشــور» آغاز کرد. اکــران آنلاین 
این مســتند به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت. 
اکران این مســتند که در دهمین ســال ســاخت 
فیلم «جدایی نادر از ســیمین» آماده نمایش شده 
است، همچنان در ســینماهای گروه هنر و تجربه 
ادامه دارد. این مســتند روایتی از شکل گیری ایده 
و فیلم نامــه فیلــم «جدایی نادر از ســیمین» به 
کارگردانی اصغر فرهادی  است و مراحل انتخاب 
بازیگران و تمرین با آنها را تا پایان فیلم برداری این 
فیلــم و بازتاب های جهانــی آن مرور می کند. این 
مســتند همراه با تصاویری از فیلم و پشت صحنه 
آن بــا روایت اصغــر فرهــادی و مصاحبه هایی 
بــا مایک لی فیلم ســاز انگلیســی، ژان کلود کریر 
ابراهیم گلســتان  و  فرانســوی  فیلم نامه نویــس 
فیلم ساز و نویسنده ایرانی درباره سینمای فرهادی 

تکمیل می شود.

سال هفدهم    شماره 3776 یکشنبه   5 مرداد 1399

و  شــهرام مکری، کارگــردان 
فیلم نامه نویس در گفت وگو با 
درباره  نکاتــی  بــه  «شــرق» 
باد»  اهمیت فیلم «شــطرنج 
اشــاره کرد. او گفــت: «طبق 
گفته آقای محمدرضا اصلانی 
بعــد از ساخته شــدن فیلــم 
«شطرنج باد»، بدشانسی ها و کوتاهی هایی پیش آمده 
تا این فیلم آن طورکه انتظار می رفت، دیده نشود. مثل 
اینکــه در اولین نمایش هــای فیلــم، حلقه های آن 
جابه جا پخش می شــود و البته آقای اصلانی با نوعی 
بدبینــی به این موضوع نگاه می کننــد و می گویند که 
تعمــدی در آن بوده. به هرحال نتیجــه این اتفاق این 
می شــود که اســتقبال خوبی از اولیــن نمایش فیلم 
صورت نمی گیرد. در ســال های بعــد هم حلقه های 
فیلم، نگاتیو ها و پوزتیوها گم می شــوند و کســی هم 
تمایلی نداشته آنها را به شــکل جدی پیگیری کند تا 
جایی به نمایش گذاشته شوند. تا اینکه چندین و چند 
سال بعد از آن، اتفاقی متوجه می شوند نگاتیوهای این 
فیلم وجــود دارد. گویا آنها را در یک سمســاری پیدا 
می کننــد. از این بابت می توانم بگویــم برای من خبر 
بسیار خوشــحال کننده این است که نسخه ترمیم شده 
«شطرنج باد» در جشنواره فیلم کن به نمایش گذاشته 
می شود. گویا اگر سرنوشت فیلمی این باشد که بالاخره 
دیده شود، همه چیز دست به دست هم می دهد تا این 

اتفاق بیفتد و چیزی که ماندنی است، ماندگار بماند».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش درباره 
ویژگی های این فیلم سینمایی گفت: «فیلم محصول 
سال ۱۳۵۵ است و آن سال ها موج نوی سینمای ایران 
و سینمای متفاوت ما، نسبت به جریان فیلمفارسی و 
جریان اصلی رشد پیدا کرد و مخاطبان و تماشاچیان 
خاص خودش را داشــت. حتی منتقدان و نشــریات 
ســینمایی درباره این فیلم ها اظهارنظر کارشناســی 
می کردند و نقد می نوشــتند. اما به هرحال «شطرنج 
بــاد» در همــان روزگار و در دل همیــن جریان هم، 
فیلم متفاوتی محســوب می شــود. بــه نمونه هایی 
در کارگردانــی دقــت کنید، مثــلا نماهــای ثابت با 
میزانســن های پر از جزئیات فیلم خیلی بیشــتر ما را 
یاد ســینمای شــرق مثل فیلم های ژاپن یا فیلم های 
سینمای شــوروی می اندازد در مقابل سینمای هنری 
ما که بیشــتر متمایل به اروپا بــود. این نماهای ثابت 
طولانی با میزانســن های پر از جزئیات یا تقسیم کردن 
فیلم بــه فصل های مختلــف به کمــک صحنه ای 
ثابت و تکرارشــونده کــه در آن زن ها کنار یک حوض 
رخت می شــویند و درباره ماجراهای فیلم و داستان 
آن صحبت می کنند، بســیار جسورانه است. حتما در 
ادبیات آمریکای لاتین یا شرق دور نمونه هایی دارد اما 
در ســینمای آن روز ایران بدیع است. یا مثلا می بینیم 
سکانس قتل آقا بزرگ که محمدعلی کشاورز نقش او 
را ایفا می کند، در حدود ۳۴-۳۵ دقیقه بعد از شــروع 
فیلم، جایی که در ادبیات امروز ســینمایی به آن پرده 
اول می گوییم، اولین جایی اســت که دوربین حرکت 
مستقل انجام می دهد. یعنی در یک میزانسن حرکت 
می کند تا به نماهای بســته و چهره بازیگران برسد. تا 
پیش از آن، این فیلم بــا نماهای عمدتا ثابت و بدون 
حرکت گرفته می شــود و فکرش را بکنید کل صحنه 
قتل در یک پلان سکانس طولانی اتفاق می افتد. اینها 
همه برای زمانه خودش کم نظیر است. یا ویژگی دیگر 
فیلم، شیوه ای که آقای گنجوی در تدوین به کار بردند 
که البته حتما دیدگاه خود کارگردان و آقای فرمان آرا، 
تهیه کننده فیلم هم در آن مؤثر بوده است، یعنی این 
ایده که بیشــتر ســکانس های فیلم با نماهای بسته 
شــروع شود، با تأکید بر اشــیائی که در صحنه وجود 
دارد و بعــد آن نماها را به نمای اصلی کات می زنند، 
اتفاقی اســت که در ســینمای امروز متداول اســت. 
ولی باید یادمان باشــد که سال ۵۵ این مدل تقطیع و 
دکوپاژکردن مدل مرسومی در ایران نبوده است. در آن 
روزگار عمدتا به روش سینمای آمریکا، در فلیم ها اول 
نماهای مســتر را می دیدیم و بعد به جزئیات صحنه 
می رسیدیم. یا فکر کنید فیلم هنر پیشه ای مثل شهره 
آغداشــلو و فخری خوروش دارد، زنان زیبایی مقابل 
دوربین آقای اصلانی هستند که تماشاگر دوست دارد 
آنها را در نماهای بســته به ســنت فیلم های ایرانی 
ببینــد اما در این فیلــم کمترین اســتفاده از نماهای 
بسته می شــود و غالبا موقعیت ها را در لانگ شات ها 
می بینیــم. لانگ شــات هایی کــه بــه همدیگر برش 

می خورند و به ندرت به بازیگرها نزدیک می شوند».
ویژگی هــای کارگردانی محمدرضا اصلانی از دیگر 
نکاتی بود که شــهرام مکری به آن اشاره کرد و گفت: 
«بخشــی از ویژگی های فیلم «شــطرنج باد» به متن 
برمی گردد و بخش دیگر آن مربوط به شیوه کارگردانی 
آقای اصلانی اســت. نکته قابل تأملــی که درباره متن 
فیلم نامه این اثر وجود دارد، این اســت که ایده طبقه 
فقیری که شورش می کند یا با نیرنگ خودش را در دل 
طبقه ثروتمندتر جا می کند و موقعیتش را می گیرد، از 

کهن الگوهای روایت است.
از گذشــته در مدل های مختلــف ادبیات بوده و تا 
امروز هم در آثار ســینمای دنیا دیده می شود. همین 
فیلم «انگل» که ســال پیش فیلم مطرحی شد، نشان 
داد هنوز این ایده که یک خانواده پولدارتر به وســیله 
یک خانواده فقیر تســخیر می شــوند، کار می کند. در 
سینمای ایران هم چنین نمونه هایی داریم مثل فیلم 
«بانو» که یک نمونه خوب از همین الگوســت. فیلم 
«شــطرنج باد» هم نمونه ای قدیمی تر از آن اســت، 
شــاید برای علاقه مندان یا تماشــاچیان جوان سینما، 
شــکل جذاب و جالبی باشــد تا ببینند سینمای ایران 
چطور در یک دوره تاریخی این مدل داستان را در دل 

خودش داشته. این را هم باید مد نظر داشت که فیلم 
در سال ۵۵ ساخته شده که همین اجازه یک برداشت 
سیاسی از فیلم را راحت تر می کند، چون به ما درباره 
تغییر دوران هشدار می دهد. فیلم درست در سال های 
قبل از انقلاب ساخته شده و هرچند داستانش به یک 
مقطع دیگر تاریخــی یعنی دوران گــذار از قاجار به 
پهلوی اشــاره می کند، اما در پلان فینال، یعنی جایی 
که دوربین هم زمان با پخش صــدای اذان، از فضای 
خانه عبور می کند و نمای عمومی تر و بازتر از کل شهر 
به ما نشــان می دهد، تأکید می کند که قصه من فقط 
قصه این خانه نیســت و قصه همه این خانه هاست 
که خواهیم دید. جالب اســت که ایــن فیلم نزدیک 
به انقلاب ســاخته شده اســت و ما می بینیم که بعد 
همین طبقه فقیری که از آن حرف می زنیم، سرنوشت 
دیگری رقــم می زننــد و علیه طبقه پولدار شــهری 
انقلاب می کنند و از این منظر فیلم حساســی دردوره 

قبل از انقلاب است و آینده نگرانه».
کارگردان فیلــم «هجوم» ادامه داد: «نکته دیگری 
که در این فیلم بســیار حائز اهمیت اســت، ایده های 
ژانــری فیلم اســت، یعنی اینکــه فیلم با یــک درام 
خانوادگی شروع می شود. فردی مرده و ما می خواهیم 
ببینیم باقی آدم هایی که بعد از مرگ او به زندگی ادامه 
می دهند چه می کنند؟ بعد این درام خانوادگی تبدیل 

می شــود به مدل شکســپیری با 
تمام روابط درون خاندانی اش و 
بعد داستان ترسناکی می شود از 
مدل گلشیری که انگار در آن روح 
مقتول به خانه برگشــته اســت 
و کمی بعد شــبیه داستان های 
پلیســی می شــود. یــک ترکیب 
ژانری جذاب. درباره اســم فیلم 
هــم اظهارنظرهــای متفاوتــی 
خوانده ام ولی خب فکر می کنم 
طبق چیزی که در فیلم می بینیم، 
می توان عنوان را همسو با بادی 
دانست که بازی شطرنجی را که 

قرار بود مهره هایش با جزئیات جابه جا شــوند، به هم 
می زند. تم پلیســی فیلم که لایه لایه پیش می رود، در 
همین اسم پنهان است و برای من بسیار جذاب است».
کارگردان فیلم «ماهی و گربه» ادامه داد: «واقعیت 
این اســت که وقتــی درمورد آقــای اصلانی صحبت 
می کنیم، تمام ویژگی هایش را صرفا در زمینه ســینما 
و محدود به کارگردانی فیلم های خودشــان بررســی 
نمی کنیم و می دانیم که ایشــان همکاری های زیادی 
با کارگردانان ســینمای ایــران در حوزه های مختلف 
داشــتند، از آقای طیاب و شــیردل گرفته در سینمای 
مستند تا امیر نادری و فریدون رهنما. کارهای مختلفی 
بــا آدم های مختلــف انجام دادند و مانــدگاری آقای 
اصلانی در ســینمای ایــران صرفا به خاطر ســاخت 
«آتش سبز» یا فیلم «شطرنج باد» نیست. یک کارنامه 
پروپیمان تر در ادبیات دارند و دوســتان حوزه ادبیات، 
ایشان را بیشتر شاعر می شناسند تا فیلم ساز. مقصودم 

این است که آقای اصلانی وجوهات مختلفی دارند».
او در پاســخ به این پرسش که چرا همواره حضور 
محمدرضا اصلانی در ســینمای ایران تــا حد زیادی 
نادیده گرفته شده است؟ گفت: «اتفاقی که می افتد به 
نظرم از یک بابت بسیار هشداردهنده است و باید نسبت 
به آن حواس جمع تر باشیم. خصوصا امروزه سینمای 
ایران را عرض می کنم. اول اینکه همیشه در سینمای 
ایران وقتی درباره اقبال یا ماندگاری از یک فیلم حرف 
می زنیم، درباره رابطه اش با مخاطب صحبت می کنیم 
و ایــن رابطه با مخاطب را تبدیل می کنیم به یک دوره 

مشــخص و مقطعی به نام اکران. این یک مشــخصه 
را در نظر می گیریم و مســئله مان این اســت که فیلم 
چقدر در اکران توســط مخاطب دیده شده. اتفاقی که 
برای آقای اصلانی یا فیلم ســازان مشــابه ایشان مثل 
آقای کیارستمی، آقای فرمان آرا و... می افتد، این است 
که مخاطب آنها در طول یــک دوره زمانی و تاریخی 
فیلم هایشان را می بینند نه محدود به اکران های اکثرا 
ناقــص و کوتاه. وقتی در مــورد ماندگاری فیلم حرف 
می زنیم، منظور ما این اســت که در یک دوره تاریخی 
چقدر ممکن است فیلم بازخورد داشته باشد و درباره 
آن صحبت و تحلیل شود. این مسئله همیشه در مورد 
سینماگران ایرانی نادیده گرفته شده، به دلایل مختلف 
که یکی شــان نبود کپی رایت و دروازه های اســتاندارد 
پخش فیلم است و یکی دیگر همین بعد تاریخ نگاری 
دلبخواهــی. فکر می کنم نکته مهمی اســت و وقتی 
اسم آقای مارتین اسکورســیزی و فستیوال کن را کنار 
هم می بینیم، از اهمیت تاریخ نگاری نزد هر دو مطمئن 
هســتیم. اینکه فیلم احیا می شود و قرار است در کنار 
آثار گدار و فلینی به نمایش گذاشــته شــود. از طرفی 
برای مخاطبی مثل من هم بسیار جذاب است که این 
نســخه احیاشــده را ببینیم، جواب برخی سؤال هایم 
حتما در آن هست، اینکه سکانس ورود اکبر زنجانپور 
به خانه را درست و باکیفیت ببینم؛ چراکه در نسخه ای 
کــه در دســترس اســت، انگار 
بخش هایی از فیلم از بین رفته یا 
در جابه جایی حلقه ها خوب دیده 
نمی شود. مقصودم این است که 
یک تماشــاچی مثل من، ممکن 
اســت برای دیــدن صحنه های 
شب این فیلم کنجکاو باشد. برای 
اینکه می دانم در فیلم برداری این 
فیلم ســعی کردنــد از نورهای 
طبیعی اســتفاده کننــد و دیدن 
نسخه باکیفیت و احیاشده فیلم 
بــرای من جــذاب اســت. ولی 
ممکن اســت برای نســل جدید 
یــا جوان هایی کــه فیلم های مختلف ســینمایی را از 
مینی مالیســت ها یا فرمالیســت ها یا سینمای روز دنیا 
دنبال می کنند، جذابیت آن از منظر دیگری باشد. شاید 
برای آنها جالب باشد ببینند تاریخ سینمای ایران چطور 
همه اینها را در خودش داشته. به نظرم آقای اصلانی 
و فیلم ســازانی شــبیه آقای اصلانی قربانی یک جور 
نگاه حذفی در سینمای ایران هستند، البته شاید کلمه 
قربانی تعریف درستی نباشد، آنها جایگاه خودشان را 
دارند. ولی اگر دقیق تر نگاه کنیم و ببینیم چرا با آنها بد 
تا شده، باید اعتراف کنیم که این موضوع ناشی از یک 
جور نگاه حذفی در سینمای ایران است. البته این نگاه 
حذفی را مختص ســینما نمی دانــم. اصولا رفتارمان 
یک رفتار حذفی اســت. یعنی تمایل به حذف چیزی 
را داریم که شــبیه ما نیست یا یاد نگرفتیم با چیزهایی 
که شــبیه ما نیســت، زندگی کنیم. از دموکراسی فقط 
تعریــف آنچه اکثریت می خواهد را بلد هســتیم و به 
تعریف حفظ حقوق اقلیــت در دل اکثریت اعتقادی 
نداریــم. این به تاریخ ما و نــوع نگاهمان برمی گردد و 
در ســینمای ما هم هست، در سینما هم طوری عمل 
می کنیم که هر فرد یا چیزی که شــبیه به ما نباشــد، 
به بهانه اینکه شــبیه اکثریت نیست، محکوم و حذف 
می کنیم. این باعث می شــود به فیلم سازی مثل آقای 
اصلانی سخت بگذرد. به این دلیل که مدلی بوده که 
شــبیه به فرد دیگری نیست و چون شبیه فرد دیگری 

نیست می توانیم به راحتی حذفش کنیم».
او ادامه داد: «برخی از این فیلم ســازان مهاجرت 

کردند، برخی دیگر هم در ایران ماندند و نتوانستند کار 
کنند ولی واقعیت این اســت که حــالا وقتی به تاریخ 
سینمای ایران نگاه می کنیم، می بینیم در فستیوال کن 
و توســط فردی مثل مارتین اسکورسیزی و کمپانی او 
که در حفظ تاریخ سینما شهره اند، این بخش سینمای 
ایران اســت که تاریخ ســینمای ما را می سازد، همین 

بخش نادیده گرفته شده توسط خود ما».
احمد طالبی نژاد، سینمایی نویس 
باسابقه، درباره تأثیرگذاری این 
به «شــرق»  فیلم ســینمایی 
گفت: «شــطرنج باد، در زمان 
خودش هم یک فیلم آوانگارد 
بــود. حــدود ۴۰ ســال قبــل 
ساخته شد و یک فیلم پیشرو 
از جهت فرم و شیوه روایت بود. این فیلم از هیچ کدام 
از قواعد رایج در ســینمای آن زمــان پیروی نمی کرد؛ 
برای مثال، تمام فیلم در یک خانه قدیمی دوران قاجار 
می گذرد و اساسا تصور بیننده از ماجراها و شخصیت ها 
این اســت که شــاهد زندگی و اتفاقات جاری در یک 
خانواده اشرافی رو به زوال در عهد قاجار هستیم؛ اما در 
انتهای فیلم، وقتی دوربین با یک حرکت بسیار پیچیده، 
از حیــاط خانه بــالا می آید و به تهــران آن روز یعنی 
اواسط دهه ۵۰ می رســیم، تماشاگر احساس می کند 
چیــزی که از ابتدای فیلم تا انتها دیده اســت، حدیث 
روزگار ماســت، نه روزگار سپری شــده دوره قاجار. این 
فیلم از نظر شیوه روایت بسیار فرم بدیع و جذابی دارد 
و به همین دلیل غافلگیرکننده است. نکته دوم در واقع 
پیچیدگی آگاتا کریســتی وار فیلم اســت که به لحاظ 
فیلم نامــه، به نوعی یــادآور برخی آثار آگاتا کریســتی 
است. در این فیلم خانواده ای در حال اضمحلال دوره 
قاجار را می بینیم که دائم برای هم توطئه می چینند و 
ســعی می کنند همدیگر را از پا درآورند. حتی نســل 
جوانشــان که یک دختر و پســر علاقه مند به یکدیگر 
هستند هم در نهایت در این سیر نابودی از بین می روند 
که نقش دختر جوان این خانواده را شــهره آغداشلو 
بازی می کند و فکر می کنم اولین تجربه سینمایی اش 
بود و درخشــان بود. نقش پســر جوان را هم شهرام 
گلچین ایفا کرد که بعد از انقلاب هیچ خبری از او نشد 
و نمی دانــم بازیگــری را ادامه داد یا نــه. در مجموع 
ترکیبــی از بازیگران قدیم تئاتر و ســینما در این فیلم 
ایفــای نقش کردند، از جمله آقای کشــاورز که نقش 

پررنگ و خوبی هم داشت».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفــت: 
«شطرنج باد در ســینمای ایران تجربه خاصی است. 
فیلمی که در زمینه ســینمای هنری یا آوانگارد بسیار 
چشمگیر است و این خاص بودن از نگاه آقای اصلانی 
ناشی می شود. محمد رضا اصلانی در عرصه فرهنگ 
و هنر، نگاه بســیار ویــژه ای دارد، نگاهی که کم و بیش 
می توانم بگویم شــباهتی با نگاه مرسوم ندارد، چه در 
زمینه شــعر و چه در زمینه پژوهش هایی که توســط 
او صورت گرفته اســت. در سینما هم با توجه به سه 
تجربه بلند سینمایی اش، چنین کنند حکایت که اوایل 
انقلاب ســاخته شــد و یک طنز سیاســی و اجتماعی 
بود، شــطرنج باد و بعد خاکســتر ســبز که چند سال 
پیش ســاخت، هر ســه فیلم های درخشانی بودند. از 
ســاخت آخرین اثر سینمایی اش خاکســتر سبز زمان 
زیادی نمی گذرد اما متأســفانه توســط منتقدان، جز 
یکــی، دو مورد با واکنش منفی هم روبه رو شــد. فکر 
می کنم من و زنده یاد قوکاســیان تنها منتقدانی بودیم 
که از فیلم دفــاع کردیم و اکثرا با نگاه تحقیرآمیزی با 
این فیلم، که به شدت فیلم ایرانی است، برخورد کردند. 
تأکیــد می کنم که آقای اصلانی یک بــار هم در زمنیه 
سریال سازی تجربه بسیار موفقی داشت به نام «سمک 
عیار» که یکی از زیباترین ســریال های ایرانی است که 
متأســفانه باز هم با واکنش خوبی روبه رو نشد؛ چون 
زمان ساخت این ســریال، به اصطلاح دور سریال هایی 
مثل مراد برقی و تلخ و شیرین بود و جایی برای این نوع 

سریال هایی که فرم های غیرمتعارف داشتند، نبود».
او ادامــه داد: «ایــن نــگاه غیرمتعــارف که در 
آثار آقــای اصلانی وجــود دارد، در فیلم هایش هم 
متجلی اســت. به ویژه در فیلم «شطرنج باد»؛ یعنی 
هر فیلم ســاز دیگری ممکن بود که این داستان را از 
جایی شروع کند و به جای دیگری برساند و در دوران 
خودش تمام شود. ولی اینکه به شیوه هنرمندانه ای 
گذشــته به حال و دوره قاجار بــه دوره پهلوی دوم 
پیوند بخــورد، قطعا حاصل یک نــگاه غیرمتعارف 

است و از این جهت فیلم قابل دفاع است».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش دربــاره 
نمایــش این فیلم در جشــنواره فیلم کــن نیز گفت: 
«انتخاب این فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم کن 
و اینکه این فیلم در کنــار فیلم های بزرگی مثل جاده 
به نمایش گذاشته می شــود این است که قطعا فیلم 
واجد ویژگی های ارزشــمندی است که می تواند برای 
تماشــاگران غیرایرانی هم جذاب باشد. متأسفانه این 
فیلم به دلیل ممیزی، امــکان نمایش عمومی ندارد. 
اما واقعیت این اســت که اگر در فضــای مجازی این 
فیلم پخش شــود، نسل جوان متوجه می شوند که ما 
از چه نبوغی در فیلم ســازی صحبت می کنیم و ما در 
گذشــته یک ســینمای کاملا متعالی داشتیم که تمام 
تابو ها را می شکســت. به بیان دیگــر این غیرمتعارف 
یــا آوانگارد بــودن، در فیلم هایی مثل شــطرنج باد یا 
مغول ها یا شــازده احتجــاب یا در آثار شــهیدثالث، 
مسیری را طی می کرد که به نقاط درخشانی می رسید 
که متأســفانه به دلایلی تغییر شــکل داد. به هر حال 
امیدوارم شــطرنج باد در جشنواره فیلم کن دیده شود 
و بازتابش را ببینیم و شــرایطی فراهم شود تا در ایران 

هم دیده شود».

به بهانه نمایش فیلم «شطرنج باد» در هفتادوسومین جشنواره بین المللی فیلم کن

قربانی نگاه حذفی

فیلم  بین المللی  جشــنواره  هفتادوسومین  برگزاری 
کن به دلیل شــیوع ویروس کرونا لغو شد اما انتشار 
فهرستی از ۲۵ فیلم کلاســیک و ترمیم شده و هفت 
مســتند درباره ســینما در جشــنواره فیلم لومیر و 
جشــنواره رویدادهای ســینمایی کن که با برچسب 
«جشــنواره کن» به نمایش گذاشته می شوند، اتفاق 
جذابی را رقم زده اســت. امســال در کنــار آثاری 
چــون «در حال وهــوای عشــق» ســاخته «وونگ 
کاروای»، «جــاده» به کارگردانــی «فدریکو فلینی»، 
«ازنفس افتاده» ســاخته «ژان لوک گــدار»، «ماجرا» 
آنتونیونی» و فیلم های ماندگار  «میکل آنجلو  ساخته 

دیگر، فیلم «شطرنج باد» ساخته محمدرضا اصلانی، 
یکــی از ماندگارترین های تاریخ ســینمای ایران به 
نمایش گذاشــته می شــود. نکته قابل تأمل این خبر 
این است که فیلم «شــطرنج باد» و «آکاتونه» از «پیر 
پائولو پازولینی» امســال از سوی بنیاد فیلم «مارتین 
اسکورسیزی» که امسال ســی اُمین سالگرد فعالیت 
خود را جشــن گرفته، ترمیم شــده است. فیلمی که 
در زمان اکــران ماجراهای عجیــب و پیچیده ای را 
پشت سر گذاشته و حتی در مقطعی حلقه های فیلم، 
«شطرنج  نگاتیو ها و پوزتیوهایش گم می شــوند! در 
باد» محصول سال ۱۳۵۵ شمسی که بهمن فرمان آرا 
تهیه کنندگــی آن را بر عهــده دارد، بازیگرانی چون 
اکبر زنجانپور  فخری خوروش، محمدعلی کشــاورز، 
فیلم  ایــن  اهمیت  دلایــل  می کنند.  نقــش  ایفای 
ســینمایی و دلیل ماندگاری اش بهانه ای است برای 
نگاهی دوباره به این فیلم مهم تاریخ سینمای ایران. 

 بهناز شیربانى 

به نظرم آقای اصلانی
 و فیلم سازانی شبیه آقای اصلانی 

قربانی یک جور نگاه حذفی در 
سینمای ایران هستند،

 البته شاید کلمه قربانی تعریف 
درستی نباشد، آنها جایگاه خودشان 
را دارند. ولی اگر دقیق تر نگاه کنیم 
و ببینیم چرا با آنها بد تا شده، باید 
اعتراف کنیم که این موضوع ناشی 
از یک جور نگاه حذفی در سینمای 

ایران است 

 حسین گنجى
 منتقد 


